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مسعود فروتن پیشنهاد کرد
آثار جشنواره عکس

 برج میلاد در سطح شهر
و  نویســنده  فروتــن،  مســعود 
کارگردان ســینما و تلویزیــون با بیان 
اینکــه دیده شــدن آثــار هنرمندان از 
ســوی عموم مردم کاری پسندیده در 
ســطح جامعه است، گفت: جشنواره 
بین المللی عکس بــرج میلاد تهران 
فرصتی اســت تا هنر عکاسان نسبت 
به یک اثر معماری منحصربه فرد که 
هر روز در حال مشــاهده آن هستیم، 
از سوی شــهروندان دیده شود و بهتر 
اســت که آثار برگزیده در بیلبوردهای 
شــهر به نمایش گذاشــته شــود. به 
گــزارش روابــط عمومی بــرج میلاد 
تهــران، مســعود فروتن در حاشــیه 
برپایــی جشــنواره بین المللی عکس 
برج میلاد تهران با بیــان این مطلب 
افزود: برج میلاد تهران اثر معماری و 
یادمانی برای شــهروندان است و باید 
از طرق مختلف ســعی در شناساندن 
کاربردهــای این اثــر کــرد. فروتن با 
بیــان اینکه یکــی از کارهــای زیبای 
تبدیل کردن شــهر  شــهرداری تهران 
به گالــری و نمایش آثــار هنرمندان 
مختلــف در بیلبوردهای شــهر بود، 
تصریح کــرد: جشــنواره عکس برج 
میــلاد تهــران نیــز می توانــد چنین 
امکانــی را در بخش هایــی از شــهر 
ایجاد کند تا آثار خلق شــده عکاسان 
از یادمــان ملــی ایرانیان در ســطح 
آثار  دیده شــود. قطعا  گســترده تری 
برگزیــده و راه یافته به این جشــنواره 
نباید پس از مدتی آرشــیو شود؛ بلکه 
باید نگاه هنرمندان و عکاسان نسبت 
به این آثار معماری منحصربه فرد در 
معرض دید عموم قــرار گیرد و همه 
مردم با کاربری ها و ظرفیت های برج 
میلاد تهران در قســمت های مختلف 
آشنا شــوند. به گزارش روابط عمومی 
برج میــلاد تهــران، دبیرخانه دومین 
دوره جشنواره بین المللی عکس برج 
میلاد تهــران از ۲۸ تیرمــاه کار خود 
را شــروع کرده اســت و علاقه مندان 
می توانند تا ۱۵ شــهریور ماه آثار خود 
را بــه دبیرخانه جشــنواره در بخش 
روابط عمومــی و فرهنگی برج میلاد 
ارســال کرده یا متقاضیان شرکت در 
جشــنواره می توانند فایل آثار خود را 
www.miladfestival. تنها در ســایت

ir بارگذاری کنند.

فیلم «دو» به جشنواره 
فیلم بریج می رود

بــه  «دو»،  ســینمایی  فیلــم  شــرق: 
نویسندگی و کارگردانی سهیلا گلستانی 
و تهیه کنندگــی پرویــز پرســتویی بــه 
جشــنواره فیلم «بریج» مــی رود. فیلم 
سینمایی «دو» تاکنون در جشنواره های 
معتبــر جهانی حضور داشــته اســت، 
دریافت دوربین طلایی ناشــیک- هند، 
جایزه ویژه هیأت داوران «ســیلک رود» 
و جایزه بهترین فیلم برداری از جشنواره 
«تالین»، بخشی از جوایز بین المللی این 
فیلم سینمایی است. این فیلم در ادامه 
حضورهای جشنواره ای خود در فستیوال 
 bridge film festival بریــج  فیلــم 
کــه از اول الی هفتم ســپتامبر، ۱۱ الی 
۱۷ شهریور، در میترویکا (کوزوو) برگزار 
می شود، در بخش رقابتی این جشنواره 
حضور خواهد داشــت. ارزو اوســتایبو 
(یکــی از تهیه کنندگان کشــور ترکیه)، 
آلمانی)،  (تهیه کننــده  ایگریشــتا  ویوا 
بزارتا پاســوما (بازیگر و تهیه کننده) و 
شادا میفاری (عکاس یونیسف و فعال 
انتخاب  هیــأت  اعضای  حقوق بشــر) 
این فستیوال هســتند. مرجان علیزاده، 
مدیریت پخش بین المللــی این فیلم 
را برعهــده دارد. فیلم ســینمایی«دو» 
کــه با نگاهی به داســتان «کفش های 
خدمتــکار»، اثر برنارد مالامود نوشــته 
شده است، داســتان زن خدمتکاری را 
روایت می کند کــه در خانه بهمن کار 
می کنــد. بهمن بعد از ســال ها زندگی 
در اروپــا به ایــران بازگشــته و ارتباط 
عاطفی اش را با زندگی و گذشــته اش 

قطع کرده و ... .

اعلامیه ها

چرا  هنوز  «دادا» اهمیت دارد 

«چگونه می توان به ســعادت جاودان رسید؟ با گفتن دادا». این چیزی 
بود که هوگو بال، شــاعر، آهنگ ســاز و تهیه کننده تئاتر، در تابستان ۱۹۱۶، 
هنگامی که جنگ جهانی اول در اوج خود بود، اعلام کرد. «چگونه می توان 
مشهور شد؟ با گفتن دادا... چگونه می توان از هر آنچه بوی روزنامه نگاری 
و مــزه کــرم می دهد، خلاص شــد؟ از همــه چیزهای خوب و درســت، 
کوته فکرانه، اخلاقی، اروپایی شده، زهواردررفته؟ با گفتن دادا». با روحیه ای 
چنین هرج ومرج گرا، جنبشــی هنری- ادبی به نام دادا، صد سال پیش در 
زوریخ زنجیر گسست.  امسال صدسالگی دادا در سراسر جهان گرامی داشته 
می شود. در زوریخ ۱۵۰ رویداد در مکان های گوناگون شهر برنامه ریزی شده 
و یکی از آنجاها کاباره «وُلتر» است که هوگو بال بنیان گذارش بود و زادگاه 
 (MOMA) جنبش دادا به شمار می آید. در موزه هنرهای معاصر نیویورک
نمایشــگاهی با نام «بازســازی جهان دادا» ترتیب داده شده که در آن آثار 
بیــش از ٤۰ هنرمند بــه نمایش درمی آید. این کارهــا در اصل برای کتابی 
منتشرنشده آفریده شدند که تریستان تزارا (Tristan Tzara)، شاعر و یکی از 

بنیان گذاران دادا، اندیشه انتشارش را داشت. 
دادا چه بود؟ 

دادا جنبشی واکنشــی بود. زمانی ظهور کرد که گروهی از هنرمندان 
و شــاعران مقیم زوریخ کــه از میان آنها می توان به بــال، تزارا، ژان آرپ 
(Jean Arp) و مارســل یانکو (Marcel Janco) اشــاره کرد، اعلان جنگ 
تمام عیــارِ هنری در برابــر جامعه مدرن کردند؛ جامعــه ای که به دلیل 
سیاست های ملی گرایانه، ارزش های اجتماعی ســرکوبگر، دنباله روی و 
تأکید بیش ازحد بر منطق و اســتدلال سقوط کرده بود. آنها این جامعه را 
مقصر جنگ خونینی می دانستند که قاره را در آتش خود می سوزاند. رفتار 
گســتاخانه آنان ویژگی آثار هنری، پرفورمنس ها، اشعار، بیانیه ها و دیگر 
فعالیت هایشان بود. تزارا یکی از پرفورمنس های دادا را نمایش باشکوهی 
از رقص و لباس و ســروصداهای کوبیســت توصیف کرده و خودش هم 
در جلو پرده ایستاده بود و توضیحاتی  درباره یک زیباشناسی دربردارنده 
«شــعرِ ژیمناستیکی، کنسرتِ آواها، شعر شــایعه ساز» می داد. بال گفته 
بود: «دادا گرایشی جدید در هنر است. تا امروز هیچ کس درباره اش چیزی 
نمی دانســت ولی از فردا همه در زوریخ دارند درباره اش حرف می زنند». 
این گرایش هنری از زوریخ به بیشــتر جاهای اروپای غربی ســرایت کرد 
و پایش به نیویورک نیز رســید؛ جایی که ســکانش را مارســل دوشــان
(Marcel Dechamp) و فرانســیس پیکابیا (Francis Picabia) به دست 
داشــتند. شبکه نه چندان منســجم هنرمندان جهان که به دادا گرویدند، 
با پیروی از یک ســبک هنری نبود که به هم پیوســتند، چیزی که آنها را 

گرد هم آورد آرمانی مشترک برای دگرگون کردن هنر و جامعه با کارهایی 
براســاس ایده هایی غیرعقلانی، متکی بر شانس، بینش درونی، پوچی و 
طنز بود. شیوه برخورد این افراد خود را در نام این جنبش نشان می دهد؛ 
نامی که با کنارهم گذاشتن حروف ساخته شده، معناهای مختلفی دارد و 
درواقع هیچ معنایی ندارد. همان طور که بال می نویســد: «در فرانسه به 
معنای اسب چوبی است. در آلمانی یعنی خداحافظ، یا تا بعد، یا به زودی 

می بینمت». دادا یعنی همه اینها و هیچ کدام از اینها. 
دادائیست ها  چه کسانی بودند؟ 

پرآوازه ترین هنرمند این جنبش، مارسل دوشان، طرفدار فلسفه آزادی 
تمام وکمال در آفرینش هنری بود؛ نگرشی که به شدت بر هنرمندان قرن 
بیستم تأثیر گذاشــت و هنوز هم راهنمای هنرمندان امروز است. یکی از 
رادیکال ترین آثار دوشــان اثری بود با نام چشمه (Fountain) که درواقع 
یک کاســه توالت مردانه بود که به صورت وارونه و با امضایR. Mutt و 
تاریخ ۱۹۱۷ ارائه کرده بود. دوشان این دسته از اشیا را که استفاده می شد، 
«حاضروآماده ها» می نامید و فقط با تغییر وضعیت و شرایطشــان، آنها 
را بــه اثر هنری تبدیل می کرد. او درباره این نگرش سنت شــکن خود که 
از جرقه های پیشــین هنر مفهومی بود، گفــت: «ایده ها برای من جالب 
بودند- نه فقط فراورده های تجسمی». دادائیست ها دهه ها پیش از اندی 
وارهل و هنرمندان پاپ، با جای دادن اشیای روزمره در هنرشان، نشانه ها و 

نماد های مدرنیته را هم در آغوش گرفتند و هم به نقد کشیدند. 
چرا  دادا؟ 

جنبــش دادا در ۱۹۲٤ کارش ســاخته بود. دادا جنبشــی بود که زود 
از جهــان رفت، ولی میراثی بســیار بزرگ بر جای گذاشــت. تأکید دادا بر 
ناخودآگاه و چیزهای غریب، آبشخور سوررئالیسم بود که پا در کفش های 
دادا گذاشت. اما تأثیر دادا تا قرن بیست و یکم نیز ادامه دارد. دادائیست ها 
با ویرانگری ها و تجربه هایشــان شیوه هایی از کارکردن و گونه هایی از هنر 
را باب کردند که شــکل دهنده بسیاری از آنچه شد که در آینده هنر پیش 
آمد یا تأثیری مســتقیم بر آن داشت. برای مثال، «دوشیزه بورژوآی سیاه»
(۸۳- ۱۹۸۰) آفریننــده لورین اُ-گــرَدی (Lorrain O’Grady) را در نظر 
بگیرید. این دوشــیزه یک شــخصیت ســاختگی بود؛ یــک ملکه زیبایی 
پرهیاهوی دهه ۱۹۵۰ که با لباس بلندی که از به هم دوختن دستکش های 
سفید درست شده بود، در روز گشایش نمایش ها در گالری ها ظاهر می شد 
و با گستاخی و جسارتی دادائیستی، اشعاری در اعتراض به تبعیض نژادی 
و مردمحوری گریبانگیر دنیای هنر ســرمی داد. یا موردی جدیدتر، اثری از 
مائوریتســیو کاتلان (Maurizio Cattelan)، توالتی ساخته شده از طلا که 
به قصد آن ســاخته شده است که برای استفاده در یکی از آب ریزگاه های 
موزه گوگنهایم (Geuggenheim Museum) کار گذاشته شود. کاتلان که 
از وارثان امروزی دوشــان به شــمار می آید، با این نشیمنگاه پرزرق وبرق 
خــود «چشــمه» او را به یاد می آورد و آدم با توجــه به این کار خاص، با 
خود می گوید شــاید گفته پیکابیــا در بیانیه دادا که: «هنــر دارویی برای 

احمق هاست»، در اشاره به چیزی بوده است. 
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اردشــیر مجردتاکســتانی از نگارگران بنام روزگار ماســت که سال ها در سطح 
اول نگارگری و هنرهای کتاب آرایی این مرزوبوم فعالیت دارد. نمایشــگاه های 
متعدد داخلی و خارجی برگزار کرده و صاحب تألیفات متعددی همچون «شیوه 
تذهیب»، «مبانی نقاشی ایرانی»، «تشــعیر» و... است. در آثارش به بیان هنری 
منحصربه فردی هم در قالب و هم در محتوا رسیده که حکایت از شیوه شخصی 
او دارد. به مناسبت برگزاری آخرین نمایشگاهش در نگارخانه «لاجورد» وابسته 
به مؤسســه کتاب آرایی ایرانی، با او به گفت وگو نشســتیم. جــا دارد از آقای 
محمدی و مجموعه محترم گالری لاجورد که امکان این مصاحبه را فراهم کردند، 

تشکر کنیم. 

  شما در چه فضایی یا چطور وارد فضای نگارگری شدید و تحت تأثیر چه  �
استادان و چه مکاتبی قرار گرفتید؟ 

برادر من از شاگردهای خیلی خوب هنرستان بود و فارغ التحصیل هنرستانی 
است که من درس خواندم. من از سال ۴۲ در کارگاه ایشان کار می کردم. در ابتدا 
کارهای مختلفی می کردم اما کم کم علاقه مند شدم و مقدمات را نزد برادرم فرا 
گرفتم.  سال ۴۷ به تشویق مرحوم ناصر استادمحمد که از شاگردهای برادرم و 
سال سوم هنرســتان بود، وارد هنرستان هنر های زیبا شدم. در هنرستان شرایط 
جدید و خوبی برایم برای کارکردن فراهم شــد. در آنجام مرحوم استاد مقیمی 
بودند که خیلی برای من ارزشــمند بودند. شش ماهی پیش ایشان کار کردم که 
متأســفانه مریض شــدند و فوت کردند. بعد آقای عباس معیری آمدند؛ اواخر 

سال ۴۷ هم که ایشان بورس گرفتند و به فرانسه رفتند. 
  حاج مصور الملکی هم آنجا بودند؟  �

خیر، آثار ایشان در هنرستان وجود داشت که ما از روی آثار مشق می کردیم. 
اتفاقا در جلد اول تشــعیر باید نامی از ایشــان می آوردم کــه فراموش کردم و 

پوزش می طلبم. در جلد سوم این کار را خواهم کرد. 
  پدرتان هم کار هنری می کرد؟  �

پدرم بیشــتر تشویق طراحی می کرد؛ بیشتر پرنده که در مجموعه برادرم 
هستند. 
  زمانی که در هنرستان هنرهای زیبا شاگردی می کردید، فضای هنری آن  �

زمان تحت تأثیر جریان های مدرنیســتی و هنر غرب بود. به نظر شما، چنین 
فضایی در هنرستان وجود داشت یا نه؟ 

بله، رئیس هنرســتان آقای کاظمی، مدیــر توانمند و باجذبه ای بود. معاون 
هم آقای داودی بود که دستی در هنر داشت. از استادان هم، استاد قهاری خود 
از بهترین ها و دارای فضائل اخلاقی بســیار بود. استاد فرشچیان بود و همچنین 

آقای عادلی استاد گرافیک (تزئینی) و خانم هاشمی. 
  پس شما یک دوره آموزشی هم با استاد فرشچیان گذراندید؟  �

بله، از ســال ۴۸ تا ۵۲. استاد فرشــچیان جزء هنرمندانی بود که وقتی وارد 
هنرســتان شــد بت تکبر را شکست. ایشــان هم کمک های مادی و معنوی به 
بچه هــا می کرد و هم اخلاق خوبی داشــت. بــرای اولین بار چنیــن رفتاری را 
می دیدیــم. با اینکه آقای مقیمی مرد محترم و متینی بود، ولی فضایی که آقای 
فرشــچیان به وجود آورد را نداشــت و کمی هم کســالت داشت. آقای عباس 

مُعیری هم همین طور بود. 
بعد هــم ما به آقای فرشــچیان ایمان داشــتیم. به دلیل اینکــه کارش را 
می دیدیم. کارش ما را مقهور خود می کرد و می فهمیدیم او اســتادی است که 

کار می کند و خوب کار می کند. 
ســال ۴۸-۴۹ بود که در فرانســه نمایشــگاهی برگزار شــد کــه هنرمندان 
مدرنیســت هم حضور داشــتند و اســتاد فرشــچیان به عنوان بهترین هنرمند 
جایزه ای دریافت کردند. آقای پهلبد هم به ایشــان جایزه ای داد و این برایشــان 
به جای اینکه خوب شــود خیلی بد شد، چون دشــمنان بیشتری پیدا کرد. این 
دشــمنی ها تا همین الان هم ادامه دارد. ما درک چندانی از درس اســتادهای 
دیگر نداشتیم. منظره درس می دادند. کارهای مدرن آموزش می دادند. ارتباطی 

با این کارها برقرار نمی کردیم. 
  شــیوه آموزش هر استاد چقدر به سنت آموزشــی گذشته نزدیک بود و  �

چقدر به شیوه آموزش غربی گرایش داشت؟ 
آموزش نقاشــی به شــیوه غربی بود. کســانی که اروپــا درس خوانده و 
برگشته بودند، به همان شــیوه درس می دادند که ما ارتباط چندانی با شیوه 
آنها برقرار نکردیم. متأسفانه اغلب اســتادان مینیاتور روش تدریس مدونی 
نداشــتند. مشــکلی که همین الان هم داریم. اما از کســانی که بنده ارادت 
داشــتم استاد قهاری بسیار چیره دســت بود. مطالب استاد مقیمی هم هنوز 

در ذهن من هست. 
در هنرســتان شاگردان بسیار خوبی داشتیم که اکثرا به نقاشی غرب متمایل 

بودند؛ یعنی آن چیزی که اکثر استادان آن را تبلیغ می کردند. 
من چون مجبور بودم هم کار کنم هم درس بخوانم؛ نمی توانســتم دنبال 
هیچ مکتــب و فرقه ای بــروم. به دلیل اینکــه دائم مشــغول کار بودم. حتی 
زنــگ تفریح هم کار می کردم که کارم را بفروشــم و امرار معاش کنم. به دلیل 
مداومت و کار زیاد به این نتیجه رسیدم یک معلم می تواند راهی را که رفته و 
تجربه ای را که کسب کرده، چنان مدون و فشرده کند که شاگرد بتواند راحت تر 
به درجات بالا برســد و موفق شود. آن موقع که ما شــاگرد بودیم و تجربه ای 
نداشــتیم، فکر می کردیم استاد های هنر مدرن کارشان خوب است. اما پس از 
ســال ها تجربه عملی به این نتیجه رسیدیم که آنها نه کاربلد بودند، نه روش 

تدریس درستی داشتند. 
بعد از فارغ التحصیلی در ســال ۵۴ ازدواج کردم. اســتاد فرشــچیان از 
طریق آقای مهرگان من را به هنرستان برای تدریس دعوت کردند. آن موقع 
مــن در بازار کار می کردم و آقای مهرگان مــن را از طریق آقای جباربک که 

در بازار بود، پیدا کرد. 
درمجموع آن زمان دو دســته نقاش داشتیم؛ یک دسته آنهایی که در بازار 
آزاد مستقل کار می کردند که من هم جزء آنها بودم. یک دسته هم با ارگان های 
دولتی ارتباط داشــتند که کلا حسابشــان از بازار و مردم جدا بود و شاید علت 

موفق نبودنشان هم همین بوده که با مردم و جامعه ارتباط نداشتند. 
بازار آن موقع خوب بود. توریســت می آمد. تجارت خوب بود. خریدوفروش 
کار هنر خوب بــود. گالری ها هرچند اندک ولی خــوب کار می کردند. آن موقع 
بحث هویــت فرهنگی هم مطرح بود. به طوری که در نمایشــگاه های خارجی 
می گفتند کار مدرنیســت ها هویت فرهنگی- ایرانی نــدارد. آثار طوری بود که 
می گفتند کار ایرانی هاست، اما واقعا نمی دانیم کار ایرانی هاست یا نه! هر وقت 
می خواســتند کاری را برای فروش عرضه کنند، مدرنیست ها اول صف بودند و 
هر وقت می خواستند پُز هنرهای سنتی و هویت فرهنگی را دهند و پولی در کار 

نبود، از ما و امثال ما دعوت می کردند. این مشــکلی است که هنوز هم هست، 
حتي بیشتر از سابق. 

  شما در فراگیری این هنر، مشاقی از آثار قدما هم داشته اید یا نه؟  �
بله، یکی از راه های خوب فراگرفتن این هنر، کپی از کار استادان قدیم است. 
حتی در کلاس های مدرن هم همین طور بود. کپی کار می کردند. حُســن مشاقی 
از آثار قدما این اســت که خط هنری هنرمندان و مکاتب هنری مختلف را بهتر 

می توان درک کرد. 
  آیا واقعا به چنین چیزی اعتقــاد دارید که در آن زمان فضایی به وجود  �

آمده بود و برای ارتباط با غرب باعث شــد هنرمندانی مثل شــما علاوه بر 
جوهره شــخصی خودتان، تحت تأثیر این گفتمان قرار گیرید و بیان جدیدی 

در آثارتان پیدا کنید؟ 
شــاید تحلیل من اشتباه باشد، اما فکرم این اســت اتفاقی که در دنیا افتاد، 
این بود که بعد از قرون وســطا، سیاست مداران به این نتیجه رسیدند هنرمندان 
آدم های خطرناکی هستند. چون همه اتفاقات این ۵۰۰ سال را ثبت کردند و به 
گوش آیندگان رساندند. هرچند الان آن اتفاقات را کتمان می کنند. اما به هرحال، 
مردم متوجه شــدند. نویســنده ها ثبت کردند. مجسمه سازها، نقاش ها و شعرا 
ثبت کردند. سیاســت مداران به این نتیجه رســیدند راه هنر را باید اصولا تغییر 
دهند و این دیدگاه متقارن با دوران مدرنیته شــد. شــاید این تقارن موجب شد 
از منظر آنان، هنرمندان دیگر حرفی برای گفتن نداشــته باشند. هرچند هنرمند 
واقعی در هر شرایط رسالتی دارد و می تواند حرفش را بزند. آنها سرمایه گذاری 
 کردند و هنر مطاعی شــد که حالا باید به فروش برســد؛ به ویژه در مناطقی که 
می توانند رســوخ پیدا کنند. ما جزء کشورهایی بودیم که توانستند رسوخ کنند، 

یعنی آمادگی این را داشتیم که تجددطلبی روی ما اثر بگذارد. 
  یعنی شــما معتقدید جریان مدرنیسم در غرب به نوعي قلابی و مجازی  �

است؟ و آیا این را ســاختند که بتوانند غلبه کنند و کشورهای دیگر را تحت 
سلطه درآورند؟ 

فکــر می کنــم از نظر هنری بلــه. گذر زمان هــم این را نشــان می دهد. ما 
دوره های ایلخانی، تیموری و اوایل صفویه را گذراندیم. دوره دوم صفویه دوره 
مدرن ماســت. این کارهایی که در کتاب ها به صورت کلاســیک با همه ظرایف 
انجام مي دادند، مال دورانــی بود که حکومت ها از هنرمندان در کتابخانه های 
ســلطنتی حمایت می کردند. اما در دوره دوم صفویه حمایت نشدند و به ناچار 

جذب بازار کار شــدند. پس مجبور بودنــد در کمترین زمان، بهترین کار را انجام 
دهند. بفروشند و امرار معاش کنند. این حمایت نکردن باعث شد مهاجرت های 

زیادی هم اتفاق بیفتد و بسیاری از هنرمندان به هندوستان رفتند. 
ارتباط با هنرمندان و توریست های کشــورهای دیگر و مهاجرت هنرمندان، 

باعث تغییر رویکردهای هنری هنرمندان ما شد. 
البته در اواخر دوران تیموری بعد از شکســت تیموریان، هنرمندان به چهار 
بخش تقسیم شدند؛ بخشی به طرف ازبک ها- بخشی به طرف ترکیه (عثمانی) 
- بخشــی به هندوستان رفتند و بخشی هم در ایران ماندند.  اما دوره مدرن ما 

اواخر صفویه است که همین طور تا دوره قاجاریه ادامه پیدا کرد. 
در هندوســتان وقتی سفیر فرانســه به دربار شــاه جهان می آید، تابلوهای 
نفیســی هدیه می آورد. این در جهانگیرنامه ثبت شــده است. بعد از رفتن آنها 
جهانگیر دســتور می دهد تابلوها را پاره کنند و دور بریزند. آصف خان می گوید 
چه کاری بود کردی... جواب می دهد روحیه هنرمندانم خراب می شــد اگر آنها 
را می دیدند و به همین دلیل دور ریخته شــدند. از این جور اتفاقات در کشــور ما 

هیچ وقت نیفتاده است. 
  دو ویژگی  اصلی کار شــما این اســت که اولا خیلی ساده کار می کنید که  �

البته رسیدن به این سادگی به ســختی صورت می گیرد و دیگر اینکه هم در 
قالب و هم در محتوا، کاملا به یک شــیوه شــخصی رســیده اید. بفرمایید از 
چه  زمانی به این شــیوه رســیده اید؟ و در این راه تحت تأثیر چه موضوعات 
و چه شــخصیت های هنری ای قرار گرفته اید؟ بعضی از صحبت ها و گفته ها 
این است که شــما تحت تأثیر «محمد سیاه قلم» هســتید؛ با آن نگاره های 
ویژه ای که موضوعاتش متفاوت از موضوعات رزمی، بزمی و عاشقانه است. 
سیاه قلم، دیوها و حیوانات افســانه ای را وارد فضا و قلم گیری اش به بیان 
هنری اش کمک می کند. در کار شما هم احساس می شود آن شدت قلم گیری 
و ارزش های خطی آثارتان، حس اکسپرسیونیستی به مخاطب می دهد و در 

کارتان جلوه گر می شود. راجع به این سبک وسیاق بفرمایید؟ 
مطمئنــا این سبک وســیاق و این قلم شــخصی در اثر کار زیــاد و به مرور 
زمان به وجود آمده اســت. اما درباره محمد ســیاه قلم باید چند نکته عرض 
کنــم. مرحوم طاهرزاده بهــزاد وقتی به ترکیه می رود بــرای تعمیر آثار موزه 
«توپقاپــی» هم دعوت می شــود، مجموعه ای چاپی می آورد کــه چند اثر از 
ســیاه قلم در آن بود؛ یعنی آن زمان کار سیاه قلم به ایران آمد. مرحوم ختایی 
در تراش روی کریستال از آن استفاده کرد. مرحوم امامی در کلیشه ها استفاده 
کرد. حاج مصور الملکی اســتفاده کرد و همین طور آقای مهرگان. اما بهترین 
استفاده را بهزاد کرد. بهزاد با طراحی های فوق العاده اش قالب ها را شکست 
و این قالب شکستن به این مناسبت نبود که سنت ها را از بین ببرد. او راه تازه ای 
را نشــان داد. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیــم، جای پای بهزاد را در کار 
همه هنرمندان بعد از خودش می بینیم. متأســفانه درباره سیاه قلم تحقیقات 
خوبی انجام نشــده است. سیاه قلم؛ همان غیاث الدین محمد نقاش است، نه 
استادمحمد. منبع ما درباره غیاث الدین، یک گزارش سفر است. غیاث الدین از 
سوی شــاهرخ به همراه گروهی به چین اعزام می شود. دستورالعملش هم 
این بوده از زمانی که از دربار هرات حرکت می کند تا زمانی که بازگردد، آنچه 
را می بیند، بِکشد و آنچه را می شــنود، بنویسد. داستان دیوها داستان مراسم 
مذهبی تبتی هاســت که در آن مناطــق اجرا می کردند. در مطلع  الســعدین 
عبدالــرزاق، زبده التواریخ، روضه الصفا، حبیب الســیر، احســن التواریخ، جاده 

ابریشم و ختای نامه در همه آمده است. 
  یکی دیگر از ویژگی های آثار شــما این است که رنگ به صورت روحی به  �

کار می رود. پوشاننده نیســت. آدم احساس می کند شخصیت های شما مثل 
شیشه شفافند... .

این به دلیل حس است؛ همان حسی که در هنر شرق وجود دارد؛ چراکه ما 
یک خانواده هنری در شرق هستیم و البته این را دوست داریم. 

  در نمایشگاه اخیرتان تنوع موضوعات دیده می شود که به صورت سری و  �
مجموعه کار مثل مجموعه «زال» شده اند. درعین حال، آثار تک موضوعی نیز 
دیده می شود. با توجه به پیشینه ادبیات در فرهنگ و هنر ایرانی، شما چقدر 

با ادبیات مأنوس هستید و چقدر آثارتان متأثر از آن است؟ 
ادبیات جزئی از زندگی ما ایرانی هاست، یعنی در هر خانه ای دیوان حافظ و 

شاهنامه و کلیات سعدی و مثنوی را پیدا می کنید.
ادامه در صفحه۱۲

گفت وگو  با  اردشیر مجردتاکستانی

زندگی در 
خانه های شطرنج

کرن کدمى . مترجم: افرا صفا
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